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إضاءة السجن لماذا ؟! 
روشنگری: چرا زندان؟ 

  
﴿قاَلتَْ فذََلكُِنَّ الَّذِي لمُْتنَُّنيِ فیِھِ وَلقَدَْ رَاوَدْتھُُ عَنْ نفَْسِھِ فاَسْتعَْصَمَ وَلئَنِْ 
جْنُ أحََبُّ  اغِرِینَ * قاَلَ رَبِّ السِّ لمَْ یفَْعَلْ مَا آمُرُهُ لیَسُْجَننََّ وَلیِكَُوناً مِنَ الصَّ

ا یدَْعُوننَيِ إلِیَْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنِّي كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إلِیَْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ  إلِيََّ مِمَّ
مِیعُ الْعَلیِمُ *  الْجَاھِلیِنَ * فاَسْتجََابَ لھَُ رَبُّھُ فصََرَفَ عَنْھُ كَیْدَھُنَّ إنَِّھُ ھُوَ السَّ

ثمَُّ بدََا لھَُمْ مِنْ بعَْدِ مَا رَأوَُا الآْیاتِ لیَسَْجُننَُّھُ حَتَّى حِینٍ﴾(یوسف:٣٢ تا ٣۵.). 
پی  در  من  می کردید.  ملامت  او  باب  در  مرا  که  است  همان  این  «(گفت: 
کامجویی از او بودم و او خویشتن را نگه داشت. اگر آنچه فرمانش می دهم 
نکند، به زندان خواهد افتاد و خوار و تسلیم خواهد شد * گفت: اي پروردگار 
من، براي من زندان دوست داشتنی تر است از آنچه مرا به آن می خوانند، و اگر 
نادانان  شمارِ  در  و  می کنم  میل  آنها  به  نگردانی،  من  از  را  زنان  این  مکر 
درمی آیم * پروردگارش دعایش را اجابت کرد و مکر زنان را از او دور نمود؛ 



که او شنوا و دانا است * پس با آن نشانه ها که دیده بودند، تصمیم کردند که 
چندي به زندانش بیفکنند)». 

  
یوسف ع الآن محاصر من أعداء الله، فإما الفاحشة وإما السجن، وھم 

الذین حددوا ھذین الطریقین، ویوسف لم یخرج عن ھذین الخیارین، 
ولكنھ اختار ما یضره دنیویاً ومادیاً، وھو السجن، دون ما یضره أخرویاً 

وروحیاً، وھو الفاحشة، خیار طبیعي، ولا أحد یتوقع سواه من وصي 
یعقوب ع النبي الرسول یوسف ع. 

اکنون یوسـف ع در مـحاصـره ی دشـمنان خـدا درآمـده اسـت؛ زِنـا یا زنـدان، و آنـان 
ھســـتند کھ یکی از این دو راه را مـــشخص می  کنند. یوســـف از این دو انـــتخاب 
خـارج نمی شـود و آنـچھ از نـظر مـادی و دنیوی بـھ او زیان می رسـانـد، یعنی زنـدان 
را بـرمی گـزیند؛ نـھ آنـچھ بـھ آخـرت و روح او آسیب می رسـانـد؛ یعنی زنـا. انـتخابی 
طبیعی کھ ھیچ کسی از او یعنی وصی یعقوب ع یوسـف پیامـبرِ فـرسـتاده شـده ع، 

جز این انتظار ندارد. 
  

قال أمیر المؤمنین علي ع: (... ولي بیوسف ع أسوة، إذ قال رَبِّ 
ا یدَْعُوننَيِ إلِیَْھِ، فإن قلتم إنّ یوسف دعا ربھّ وسألھ  جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ السِّ

السجن بسخط ربھّ فقد كفرتم، وإن قلتم إنھّ أراد بذلك لئلاّ یسخط ربھّ علیھ 
فاختار السجن، فالوصيّ أعذر...) (بحار الأنوار: ج٢٩ ص۴٣٨.). 

است؛  یوسف ع الگویی  در  من  امیرالـمؤمنین علی ع فـرمـود: «.... براي 
هنگامی که گفت: «( اي پروردگار من، براي من زندان دوست داشتنی تر است 
از آنچه مرا به آن می خوانند)». اگر بگویید یوسف از پرودگارش درخواست 
کفر  به  نمود،  درخواست  او  از  را  زندان  پروردگارش،  خشم  خاطر  به  و  کرد 
رفته اید و اگر بگویید منظورش از این سخن این بود که پروردگارش از او 

خشمگین نشود و زندان را برگزید، پس وصی معذور است....». 
  

ولكن السؤال: ھل عند الله نجاة یوسف من كیدھن محصورة بالسجن، 
أم أنھ توجد سبل متعددة لنجاتھ من كیدھن، دون أن یقع علیھ أذى السجن 

؟! 



در اینجا پـرسشی مـطرح می شـود: آیا بـرای خـداونـد نـجات دادن یوسـف از مکر 
آنـان، فـقط بـھ زنـدان محـدود می شـود؟! یا راه ھـای مختلفی بـرای نـجات دادن او از 

مکر آنان وجود داشت، بدون اینکھ آزار زندان بھ او برسد! 
  

أعتقد أن جواب ھذا السؤال بسیطاً على من یعتقد أن السماوات 
والأرض لو كانتا على عبدٍ رتقاً واتقى الله لجعل لھ الله منھما مخرجاً. 

مـن مـعتقدم پـاسـخ این پـرسـش بـرای کسی کھ مـعتقد اسـت اگر آسمان ها و زمین 
بر بنده اي تنگ گردد و او تقواي الهی پیشه کند، خداوند راه خروجی از آن 

برایش قرار می دهد، آسان باشد. 
  

ولو كان یوسف غفل عن ھذه الحقیقة ﴿...... وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قبَْلھِِ لمَِنَ 
الْغَافلِیِنَ﴾(یوسف:٣.)، ولم یلتفت أن عند الله سبیلاً آخر، بل أكثر من سبیل 

غیر السجن لنجاتھ من كیدھن. 
چـھ بـسا یوسـف از این حقیقت غـافـل شـد «(.... که تو پیش از این از بی خبران 
بودي)»  و تـوجـھ نـداشـت کھ خـداونـد یک راه دیگر و حتی بیش از یک راه بـھ 

غیر از زندان برای آزاد کردن او از مکر و حیلھ ی آنھا دارد. 
  

عن أبي الحسن الرضا ع، قال: (قال السجان لیوسف: إني لأحبك، فقال 
یوسف: ما أصابني بلاء إلا من الحب إن كانت عمتي أحبتني فسرقتني، 
وإن كان أبي أحبني فحسدوني إخوتي، وإن كانت امرأة العزیز أحبتني 

فحبستني، قال: وشكا یوسف في السجن إلى الله فقال: یا رب بماذا 
جْنُ  استحققت السجن، فأوحى الله إلیھ أنت اخترتھ حین قلت ﴿رَبِّ السِّ
ا یدَْعُوننَيِ إلِیَْھِ﴾، ھلا قلت العافیة أحب إلي مما یدعونني  أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ

إلیھ) (تفسیر القمي: ج١ ص٣۵۴، بحار الأنوار: ج١٢ ص٢۴٧.). 
از ابـوالـحسن امـام رضـا ع روایت شـده اسـت کھ فـرمـود: «زندان بان به یوسف 
از  رسید،  من  به  بلایی  هر  فرمود:  یوسف  می دارم.  دوست  را  تو  من  گفت: 
دوست داشتن بود. عمه ام مرا دوست می داشت و مرا دزدید. پدرم مرا دوست 
دوست  مرا  نیز  عزیز  همسر  ورزیدند.  حسادت  من  به  برادرانم  و  می داشت 
خداوند  به  زندان  در  نمود. امـام ع فـرمـود: یوسف  زندانی  مرا  و  می داشت 
شکایت نمود و عرض کرد: پروردگارا! از چه روي من استحقاق زندانی شدن 



را پیدا کردم؟ خداوند به او وحی فرمود: هنگامی که گفتی ﴿(اي پروردگار من، 
می خوانند)﴾  تو  آن  به  مرا  آنچه  از  است  دوست داشتنی تر  زندان  من  براي 
فرامی خوانند،  آن  به  مرا  آنچه  از  عافیت  نگفتی  چرا  برگزیدي؛  را  آن  خود 

دوست داشتنی تر است؟». 
  

أوَ لیس الله بقادر على أن یذُكِّر یوسف ع بھذه الحقیقة، ویجعلھ یدعو 
بھذا الدعاء: (العافیة أحب إلي مما یدعونني إلیھ)، بدل أن یقول: 

ا یدَْعُوننَيِ إلِیَْھِ﴾.  جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ ﴿السِّ
آیا خـداونـد نمی تـوانـد یوسـف ع را بـھ این حقیقت یادآور شـود تـا او این گـونـھ 
دعـا نـماید: « (عـافیت از آنـچھ مـرا بـھ آن فـرامی خـوانـند، دوسـت داشـتنی تـر اسـت)» 
بـھ جـای اینکھ بـگوید: ﴿(براي من زندان دوست داشتنی تر است از آنچه مرا به 

آن می خوانند)﴾. 
  

وھل یعتقد أحد أن یوسف لم یكن یعرف ھذه الحقیقة، وھو الذي وكل 
أمره من قبل عندما كان في الجب إلى إلھ إبراھیم، ولم یختر ھو الخروج 

أو البقاء. 
و آیا کسی ھسـت کھ مـعتقد بـاشـد یوسـف این حقیقت را نمی دانسـت؟؛ در حـالی 
کھ او کسی بـود کھ پیش تـر ھـنگامی کھ در چـاه بـود، کارش را بـھ خـدای ابـراھیم 

سپرد و بیرون آمدن یا باقی ماندنش را خودش انتخاب نکرد. 
  

عن أبي عبد الله ع، قال: (لما طرح إخوة یوسف یوسف في الجب دخل 
علیھ جبرئیل وھو في الجب، فقال: یا غلام من طرحك في ھذا الجب، فقال 

لھ یوسف: إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني ولذلك في الجب طرحوني، 
قال: فتحب أن تخرج منھا، فقال لھ یوسف: ذاك إلى إلھ إبراھیم وإسحاق 
ویعقوب، قال: فإن إلھ إبراھیم وإسحاق ویعقوب یقول لك: قل اللھم إني 
أسألك بأن فإن لك الحمد كلھ لا إلھ إلا أنت الحنان المنان بدَِیعُ السَّماواتِ 

كْرامِ صل على محمد وآل محمد واجعل لي من  وَالأْرَْضِ ذُو الْجَلالِ وَالإِْ
أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني من حیث أحتسب ومن حیث لا أحتسب، 



فدعا ربھ فجعل الله لھ من الجب فرجاً ومن كید المرأة مخرجاً وأعطاه ملك 
مصر من حیث لم یحتسب) (بحار الأنوار: ج١٢ ص٢۴٧.). 

که  از ابــو عــبدالله امــام صــادق ع روایت شــده اســت کھ فــرمــود: «هنگامی 
برادران یوسف، او را در چاه انداختند، جبرئیل بر او وارد شد در حالی که او در 
چاه بود. جبرئیل عرض کرد: اي پسر! چه کسی تو را در این چاه انداخت؟ 
یوسف به او گفت: برادرانم؛ به خاطر جایگاهی که نزد پدرم داشتم، به من 
حسادت ورزیدند و به همین دلیل مرا در چاه انداختند. عرض کرد: آیا دوست 
خداوند  عهده ي  بر  این  فرمود:  او  به  یوسف  بیایی؟  بیرون  آن  از  که  داري 
و  اسحاق  و  ابراهیم  خداوند  کرد:  عرض  است.  یعقوب  و  اسحاق  و  ابراهیم 
یعقوب به تو می فرماید بگو: «الـلھم إنـي أسـألـك بـأن فـإن لـك الحـمد كـلھ لا إلـھ إلا 
كْـرامِ صـلِّ عـلى محـمد  أنـت الـحنان الـمناّن بـَدِیـعُ الـسَّماواتِ وَالأْرَْضِ ذُو الْـجَلالِ وَالإِْ
وآل محـمد واجـعل لـي مـن أمـري فـرجـاً ومخـرجـاً وارزقـني مـن حـیث أحتسـب ومـن 
حـیث لا أحتسـب» (بارالها! از تو درخواست می کنم که همه ي ستایش ها از آنِ 
آفریننده ي  هستی،  منّت گذار  و  مهربان  نیست،  خدایی  تو  جز  است،  تو 
آسمان ها و زمین هستی و صاحب جلال و اکرام. بر محمد و آل محمد درود 
فرست و در کارم گشایش و راه بیرون رفتنی قرار بده و به من از جایی که 
از  فرما). او  عطا  روزي  نمی کنم،  حساب  که  جایی  از  و  می کنم  حساب 
پرودگارش درخواست نمود و خداوند گشایشی از چاه برایش فراهم نمود و از 
مکر و حیله  ي آن زن، راه بیرون رفتنی برایش قرار داد و از جایی که حسابش 

نمی کرد، فرماندهی مصر را به او عطا فرمود». 
  

فلماذا غفل الآن عن أن یقول: (ذاك إلى إلھ إبراھیم وإسحاق 
ویعقوب) ؟ 

پـس چـرا اکنون غـافـل شـد از اینکھ بـگوید:  (این بـر عھـده ی خـداونـد ابـراھیم 
و اسحاق و یعقوب است)؟ 

  
وھل یعتقد أحد أن یوسف ع لا یستحق أن یذكره الله، أو أنھ ع لیس 
أھلاً لذلك، أم ھل یعتقد أحد أن في ساحتھ سبحانھ وتعالى بخلاً عن أن 

یتفضل بتذكیر وتعلیم یوسف نبیھ الكریم أن یدعو بھذا لینجو من المكر 
والسجن معاً، ألم یرسل سبحانھ وتعالى جبرائیل ع لیذُكِّر یوسف ویعلمھ 

الدعاء لینجو من الجب. 



آیا کسی ھسـت کھ اعـتقاد داشـتھ بـاشـد بـھ اینکھ یوسـف ع مسـتحق آن نـبود کھ 
خـداونـد او را یاد کند؟! یا اھـلیتّ و شـایستگی آن را نـداشـتھ بـاشـد؟! و یا آیا کسی 
ھسـت کھ مـعتقد بـاشـد بـھ اینکھ در سـاحـت خـداونـد سـبحان و مـتعال، بخُـلی وجـود 
داشـتھ بـاشـد تـا بـھ یوسـف، پیامـبر بـزرگـوار  تـفضّل نـفرمـاید و یاد نـدھـد تـا این دعـا 
را بـخوانـد، تـا از مکر و حیلھ و از ھـم زنـدان، تـوامـاً نـجات یابـد؟! آیا خـداونـد 
سـبحان و مـتعال جـبرئیل ع را نـفرسـتاد تـا بـھ یوسـف یادآوری کند و بـھ او دعـایی 

تعلیم دھد تا از چاه راھایی یابد؟! 
  

لماذا الآن الله سبحانھ وتعالى الكریم الرؤوف الرحیم یترك یوسف ع 
في حیرتھ، ولا یذُكِّره ولا یعُلِّمھ دعاءً ینجو بھ من المكر والسجن معاً ؟! 

لماذا الآن یوسف لا یجد أمام عینیھ سبیلاً لنجاتھ من المكر إلا السجن ولا 
ا یدَْعُوننَيِ إلِیَْھِ﴾ ؟!!  جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ یجد إلا ھذا الدعاء: ﴿السِّ

حـال چـرا اکنون خـداونـد سـبحان و مـتعالِ کریمِ روؤفِ رحیم، یوسـف ع را در 
سـرگـردانی و حیرتـش رھـا می کند و او را یادآور نمی شـود و دعـایی یاد نمی دھـد تـا 
بـھ واسـطھ ی آن ھـم از مکر و حیلھ، و ھـم از زنـدان خـلاصی یابـد؟! چـرا اکنون 
یوسـف بـرای نـجاتـش از مکر و حیلھ، راھی جـز زنـدان نمی بیند و دعـایی جـز این 
آن  به  مرا  آنچه  از  است  دوست داشتنی تر  زندان  من  نمی گـوید؟! «(براي 

می خوانند)». 
  

إن ھذا السؤال وغیره من الأسئلة في مسیرة یوسف ع یجیبھ تعالى 
في آیة عظیمة من آیات سورة یوسف، فیبین فیھا تعالى أن كل سكنة 

وحركة وغفلة وذكرى وعلم وجھل ھي ضروریة في مسیرة تمكین وتعلیم 
یوسف ع، یقول تعالى في ھذه الآیة: أنا أمسك بمعصم یوسف ع وأقوده 
نَّا لیِوُسُفَ فيِ الأْرَْضِ وَلنِعَُلِّمَھُ مِنْ  إلى التمكین والعلم والمعرفة ﴿كَذَلكَِ مَكَّ

تأَوِْیلِ الأْحََادِیثِ وَاللهَُّ غَالبٌِ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ﴾
(یوسف:٢١.). 

خـداونـد مـتعال بـھ این پـرسـش و سـایر پـرسـش ھـا در مسیر یوسـف ع، در آیھ ی 
بـزرگی از آیات سـوره ی یوسـف پـاسـخ می دھـد. خـداونـد مـتعال در این آیھ بیان 
فـرمـوده اسـت کھ ھـر سکون، حـرکت، غـفلت، یادآوری، آگـاھی و نـادانی، در مسیر 
تمکین دادن و تعلیم یوســف ع ضــروری می بــاشــد. خــداونــد مــتعال در این آیھ 



می فــرمــاید: مــن دســت یوســف ع را می  گیرم و او را بــھ ســوی تمکین و عــلم و 
شـناخـت سـوق می دھـم: «(و اینچنین یوسف را در زمین تمکین دادیم تا به او 
مردم  بیشتر  ولی  است،  غالب  خویش  کار  بر  خدا  و  آموزیم  خواب  تعبیر 

نمی دانند)». 
  

إذن، فمن ھذه الآیة ﴿وَاللهَُّ غَالبٌِ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا 
یعَْلمَُونَ﴾ نعرف أن دخول یوسف ع السجن واقع ضمن حكمة إلھیة، 

وأكید أنھ یصبّ في تمكین یوسف وتعلیمھ، بل وأدائھ لرسالتھ الإلھیة. 
مردم  بیشتر  ولی  است،  غالب  خویش  کار  بر  خدا  بـنابـراین از این آیھ «(و 
نمی دانند)»  درمی یابیم کھ وارد شــــدن یوســــف ع بــــھ زنــــدان، حکمتی الھی 
دربـردارد و تـاکید می کنم کھ راسـتای قـالـب ریزی تمکین و تعلیم یوسـف، و حتی بـھ 

انجام رسانیدن رسالت الھی اش می باشد. 
  

أما تعلق السجن بتمكین یوسف وتعلیمھ، فقد تبین فیما مضى من 
الإضاءات، وأما تعلق دخول یوسف إلى السجن بأدائھ لرسالتھ فھو ما 

أرید بیانھ، ویتلخص في أمور منھا: 
ارتـباط زنـدان بـا تمکین و آمـوزش یوسـف، در روشـنگری ھـای پیشین روشـن 
شـد. امـا ارتـباط بین وارد شـدن یوسـف بـھ زنـدان بـا انـجام رسـالـتش، مـوضـوعی 

است کھ می خواھم آن را بیان کنم، و در چند مورد خلاصھ می شود: 
  

١- إنَّ یوسف ع إن كان قد صدع برسالتھ من الله خارج السجن ولم 
یتحصل إیمان أي شخص بھ، فلابد من إیجاد محیط آخر لتبلیغ الرسالة. 

١- یوسـف ع رسـالـتش از سـوی خـداونـد را از بیرون زنـدان آغـاز کرد 
و ایمان ھیچ کسی بــھ او حــاصــل نشــد؛ در نتیجھ بــاید محیط دیگری 

برای تبلیغ رسالت ایجاد شود. 
  

٢- یوسف ع خارج السجن عبد مملوك، ولا شك أن حال العبد المملوك 
في داخل السجن أكثر حریة منھ وھو في خارج السجن وتحت سلطة 

مولاه، فإنّ قید العبودیة أعظم من قیود السجن. فالسجن وفرَّ لیوسف وقتاً 
أكثر وجواً أكثر حریة لیصدع بدعوة التوحید. 



٢- یوســف ع بیرون از زنــدان، بــنده ای در تملکّ دیگری بــود. شکی نیست کھ 
درجـھ ی آزادی بـرای بـنده ای کھ در تملک دیگری اسـت، در داخـل زنـدان، بیش تـر 
از بیرون زنــدان و تــحت سیطره ی آقــایش بــودن، می بــاشــد. قید و بــند بــندگی، 
بــزرگ تــر از قید و بــند زنــدان اســت. زنــدان بــرای یوســف، وقــت و فــضای آزاد 

بیش تری فراھم نمود تا دعوت توحیدی را بھ انجام رساندَ. 
  
  

٣- في السجن الكل سواسیة العبد المملوك والحر فلا أحد ینظر إلى 
یوسف على أنھ عبد مملوك ولا یستحق السماع منھ. 

٣- ھـمھ در زنـدان مـساوی انـد؛ بـنده ی مـملوک و فـردِ آزاده. بـنابـراین کسی بـھ 
یوسـف بـھ چـشم بـنده ای مـملوک کھ حـرف ھـایش شـایستگی شنیده شـدن نـداشـتھ 

باشد، نگاه نمی کرد. 
  

٤- تقبُّل الإنسان للدین والدعوة لطاعة الله سبحانھ وھو في ضیق یكون 
أكبر بكثیر منھ مما لو كان في یسر وراحة، ولذا نجده تعالى یقول: ﴿وَمَا 
نرُِیھِمْ مِنْ آیةٍَ إلاَِّ ھِيَ أكَْبرَُ مِنْ أخُْتھَِا وَأخََذْناَھُمْ باِلْعَذَابِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعُونَ﴾

(الزخرف:۴٨.). ﴿وَلنَذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ 

یرَْجِعُونَ﴾(السجدة:٢١.)، أي یرجعون إلى الحق والى الله سبحانھ، ولا شك أن 
السجن ضیق وعسر وشدة بالنسبة لأي إنسان، ولذا نجد أن دعوة یوسف 
إلى التوحید ورسالتھ من الله سبحانھ شقت طریقھا إلى قلوب من كانوا في 

السجن، فتعاطف معھ كثیر منھم وآمن بھ السجین الذي نجا كما تقدم في 
الإضاءات، فلو لم یكن من دخول یوسف السجن إلا إیمان ھذا السجین 

لكفى. 
۴- پـذیرش دین و دعـوت بـھ اطـاعـت از خـداونـد سـبحان بـرای انـسان در حـالـت 
سختی و تـنگنا، بسیار راحـت تـر از ھـنگامی اسـت کھ در آسـانی و راحتی بـاشـد. بـھ 
نشان  آنان  به  آیه اي  ھمین جھـت می بینیم کھ خـداونـد مـتعال می  فـرمـاید: «(و 
ندادیم مگر از آیه ي دیگر عظیم تر بود، آنگاه همه را به عذاب گرفتار کردیم، 
باشد که بازگردند)»  و «(و عذاب دنیا را پیش از آن عذاب بزرگ تر به ایشان 
بازگردند)» ؛ یعنی بـھ حـق و بـھ سـوی خـداونـد سـبحان  که  باشد  بچشانیم، 
بــازگــردنــد. شکی نیست کھ زنــدان بــرای ھــر انــسانی، تــنگنا و سختی و رنــج و 



زحـمت دارد؛ بـنابـراین می  بینیم کھ دعـوت یوسـف بـھ تـوحید و رسـالـتش از سـوی 
خـداونـد سـبحان، راھـش را بـھ دل ھـای افـرادی کھ در زنـدان بـودنـد، بـاز می نـماید. 
بسیاری از آنـان بـا او رابـطھ بـرقـرار کردنـد و ھـمان طـور کھ در روشـنگری ھـا 
پیش تــر بیان شــد، زنــدانی کھ نــجات یافــت، بــھ او ایمان آورد، و اگــر وارد شــدن 
یوسـف بـھ زنـدان فـقط بـاعـث ایمان آوردن ھـمان یک زنـدانی شـده بـاشـد، کفایت 

می کند. 
  
  

٥- دعوة یوسف إلى التوحید شاملة لمن خارج السجن ومن في السجن، 
ولم یكن ھناك طریق لإیصال دعوتھ ع إلى داخل السجن وبالصورة 

الصحیحة إلا دخول یوسف بنفسھ إلى داخل السجن. 
۵- دعـوت یوسـف بـھ تـوحید، ھـم شـامـل افـرادی بیرون از زنـدان می شـد و ھـم 
کسانی کھ داخـل زنـدان بـودنـد و ھیچ راھی بـرای رسـانیدن دعـوت یوسـف ع بـھ 
داخـل زنـدان بـھ شکل درسـت و صحیح آن وجـود نـداشـت مـگر بـا وارد شـدن خـود 

یوسف بھ زندان. 
  

وأخیراً أقول: إن دعوة یوسف إلى التوحید لم تجد لھا موضعاً في 
المجتمع الذي كان فیھ وھو خارج السجن، ولكنھا شقت طریقھا إلى قلوب 

الناس لما دخل یوسف ع السجن، وبدأت الدعوة إلى التوحید من السجن 
بدایة حقیقیة، ولھا من یؤمن بھا وینتصر لھا، وھذا السجین الذي آمن 
ا وجد الفرصة الملائمة من خلال رؤیا  انتصر لدعوة یوسف الإلھیة لمَّ

الملك، وھذا المؤمن عرض نفسھ للخطر بحساب أھل المادة وھو یخالف 
ملأ الملك في رأیھم حیث ﴿قاَلوُا أضَْغَاثُ أحَْلامٍ وَمَا نحَْنُ بتِأَوِْیلِ الأْحَْلامِ 

بعَِالمِِینَ﴾(یوسف:٤٤.)، ثم یذكر یوسف في محضر الملك وملئھ ﴿وَقاَلَ الَّذِي 
ةٍ أنَاَ أنُبَِّئكُُمْ بتِأَوِْیلھِِ فأَرَْسِلوُنِ﴾(یوسف: ٤٥.).  كَرَ بعَْدَ أمَُّ نجََا مِنْھُمَا وَادَّ

در پـایان می گـویم: دعـوت یوسـف بـھ تـوحید، در جـامـعھ  ای کھ در آن بـود و در 
حـالی کھ او در بیرون از زنـدان بـود، ھیچ جـایگاھی نـداشـت؛ ولی وقتی یوسـف 
ع وارد زنـدان شـد، راھـش را بـھ دل ھـای مـردم بـاز نـمود و دعـوت بـھ تـوحید از 
دورن زنـدان، بـھ طـور حقیقی آغـاز گـردید. کسانی بـھ او ایمان آوردنـد و او را 
یاری نـمودنـد. آن زنـدانی کھ ایمان آورد، ھـنگامی کھ فـرصـت مـناسـبی از طـریق 



رؤیای پــادشــاه بــھ دســت آورد، دعــوت الھی یوســف را یاری داد. از نــظر 
مـادی گـرایان، این مـؤمـن بـا مـخالـفت کردن بـا رأی و نـظر بـزرگـان پـادشـاه، خـود 
اینها  را در مـــعرض خـــطر قـــرار داد؛ ھـــنگامی کھ آنـــھا گـــفتند: «(گفتند: 
نیست)» ،  آگاهی  خواب ها،  این  تعبیر  به  را  ما  و  است  آشفته  خواب هاي 
سـپس یوسـف را در حـضور پـادشـاه و بـزرگـان او یاد می شـود: «(یکی از آن دو، 
که رها شده بود و پس از مدتی به یادش آمده بود، گفت: من شما را از 

تعبیر آن آگاه می کنم، مرا نزد او بفرستید)». 
  

وأخیراً ذھب إلى السجن وخاطب یوسف ع المتھم والذي سجنھ عزیز 
یقُ أفَْتنِاَ فيِ  دِّ مصر وبمحضر السجانین بھذا الخطاب ﴿یوُسُفُ أیَُّھَا الصِّ

سَبْعِ بقَرََاتٍ سِمَانٍ یأَكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبلاُتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ یاَبسَِاتٍ 
لعََلِّي أرَْجِعُ إلِىَ النَّاسِ لعََلَّھُمْ یعَْلمَُونَ﴾(یوسف:٤٦.)، لیس فقط یعلمون تأویل 
الرؤیا، بل یعلمون أیضاً بصدقك ورسالتك من الله، ویعلمون بالظلم الذي 

وقع علیك، لقد اضطر الإیمان ھذا السجین إلى ذكر یوسف ع رغم الخطر 
المحتمل. 

در پـایان، او بـھ زنـدان رفـت و یوسـفِ مـتھم ع را مـورد خـطاب قـرار داد، ھـمان کھ 
عـزیز مـصر زنـدانی اش کرده بـود و در حـضور زنـدانیان، او را اینگونـھ مـخاطـب 
قـرار می دھـد: «(اي یوسف، اي مرد راست گوي، براي ما تعبیر کن که هفت گاو 
فَربه را هفت گاو لاغر می خورند، و هفت خوشه ي سبز باشد و هفت خوشه ي 
خشک دیگر، که من نزد مردم بازگردم، باشد که آگاه گردند)» ؛ نـھ فـقط تـأویل 
رؤیا را، بلکھ راسـت گـویی تـو و رسـالـت تـو را از سـوی خـداونـد، بـدانـند و از سـتمی 
کھ بـر تـو روا شـد، آگـاه شـونـد. ایمان این زنـدانی بـھ رغـم خـطر احـتمالی کھ بـرایش 

وجود داشت، او را وادار بھ یاد آوردن یوسف ع نمود. 
  

والنتیجة، فإن السجن كان المكان والظرف الذي شقت منھ دعوة 
یوسف إلى التوحید طریقھا إلى قلوب كثیر من الناس في مصر، لیؤمنوا 
بھا ویوحدوا الله، بل وآمن بھا بعض من كانوا في قصر الملك، واستمر 
الإیمان بالتوحید الذي صدع بھ یوسف ع في مصر، بل وفي قصر ملك 



مصر حتى زمن رسالة موسى ع، وھذا مؤمن آل فرعون في زمن موسى 
ع یذكر یوسف ع كرسول من الله یؤمن بھ وبرسالتھ: 

نتیجھ اینکھ زنـدان، مکان و ظـرفی بـود کھ دعـوت یوسـف بـھ تـوحید، راھـش را بـھ 
قـلب ھـای بسیاری از مـردم مـصر بـاز کرد، تـا بـھ او ایمان آورنـد و خـدا را یگانـھ 
بـشمارنـد. حتی بـرخی از افـرادی کھ در قـصر پـادشـاه بـودنـد، بـھ او ایمان آوردنـد و 
ایمان بـھ تـوحیدی کھ یوسـف ع در مـصر پـایھ ریزی نـمود، ادامـھ پیدا کرد و حتی 
در قـصر پـادشـاه مـصر تـا زمـان رسـالـت مـوسی ع نیز ادامـھ یافـت. این مـؤمـن آل 
فـرعـون در زمـان مـوسی ع اسـت کھ یوسـف ع را بـھ عـنوان فـرسـتاده ای از سـوی 

خداوند کھ بھ او و رسالتش ایمان دارد، یاد می کند: 
  

ا جَاءَكُمْ بھِِ  ﴿وَلقَدَْ جَاءَكُمْ یوُسُفُ مِنْ قبَْلُ باِلْبیَِّناَتِ فمََا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِمَّ
حَتَّى إذَِا ھَلكََ قلُْتمُْ لنَْ یبَْعَثَ اللهَُّ مِنْ بعَْدِهِ رَسُولاً كَذَلكَِ یضُِلُّ اللهَُّ مَنْ ھُوَ 

مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ﴾(غافر:٣۴.). 
 «(و یوسف پیش از این با دلایل روشن بر شما مبعوث شد و شما از آنچه 
آورده بود، همچنان در شک می بودید. چون یوسف بمُرد، گفتید: خداوند پس 

از او دیگرپیامبري نخواهد فرستاد؛ خدا گزاف کارِ شک آورنده را اینگونه گمراه 
می سازد)». 

  
  
  


